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 چکیده
تحلیهل . نقهد ادبهی هسهتندههای سهاختارگرایان  از شهیوههای تحلیل پژوهی وروایت 

ب  ، و کشف اوگوی ااکم بر متون یمتندرونساختاری آثار ادبی ب  دویل بررسی عناصر 
شهود و بها کمهک نتهایج ااصهل از ایهن تر آثار ادبی منجهر میدرک و دریافت شایست 

مناس  تحلیل های تلف دست یافت و اوگوخلق آثار مخهای توان ب  شگردها میتحلیل
نظریهۀ روایهی آوژیهرداس ، تحلیل متهون روایهیهای یکی از روش. هر اثر را کشف کرد

در این مقاو  ک  برگرفت  از رساوۀ دکتری . است« دستور زبان روایت»با عنوان ، گریماس
هنام  بر اساس نظریۀ جادویی شاهای دستور زبان روایت در داستان»نویسنده با عنوان 

اصهاوت ، رسهاو ههای پژوهشگر قصد دارد با کمک یافته ، است« آوژیرداس گریماس
های دهد تمامی داستاننتایج ااصل از پژوهش نشان می. داستان اکوان دیو را بسنجد

جادویی شاهنام  از جمل  داستان اکوان دیو با اوگوی روایی گریماس مطابقهت دارنهد؛ 
نیز دارنهد  یفردمنحصرب های جادویی شاهنام  ویژگیهای داستان، ان االاما در هم

ببرد یا  سؤالرا زیر  هاداستانتواند اصاوت برخی از ک  بررسی این خصوصیات ویژه می
 .هایی ک  محل تردید هستند را قوت ببخشداصاوت داستان

، اکههوان دیههو، ریمههاسنظریههۀ گ، شههاهنام ، روایههت جههادو، نقههد روایههی :هاکلیههدواژه 
 سنجیاصاوت
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 مقدمه
نظریژۀ ادبژی هژای ترین حژوزهاز مهم، ارمغان ساختارگرایی ترینبزرگبه عنوان شناسی روایت 

 Vladimirپژراپ )ساختارگرایان به پیروی از ، در قرن بیستم میلادی. شودمدرن محسوب می
Propp) ،آ ژیژرداس ، در همژین زمینژه. ت برآمدنژدارائۀ ا گوی کلی ساخت انواع روای درصدد

از دامنژۀ ، پرداز روایژت( مشژهورترین نظریژهAlgirdas Julien Greimas) یمژاسگرژو ین 
تلاش کژرد ، روایت خودهای محدود مطا عات پراپ فراتر رفت و با ارائۀ ا گوی کنشی و زنجیره

و تار روایژی خژاآ خژود تجزیژه یابد و هر روایت را با ساخ تا به دستور کلی زبان روایت دست
هدف اصلی او دستیابی به دستور زبان جهژانی روایژت بژود و در ایژن راه از تحلیژل . کند یلتحل

بژالا و  یریپذانعطافا گویی با ، گریماسشناسی ا گوی روایت . معنایی ساخت جمله بهره برد
توان با نظریۀ هر روایت را می که ساختار اصلی و کلی یاگونهبه. قابل تطبیق با انواع ادبی است

 .کرد یبررسوی تحلیل و شناسی روایت
روایژت از  دسژتور زبژانو روایات بسیاری از ادبیات سراسر جهان با تکیه بژر  هاداستانتا امروز 

تژوان در تحلیژل و بررسژی آن از هژایی کژه میاز جملژه روایت. انددیدگاه گریماس بررسی شده
در مطا عژات انجژام شژده بژه . جادویی شژاهنامه اسژتهای داستان، دا گوی گریماس بهره بر

وجژود  هژاآنجادو در های شاهنامه که جلوههای داستان، منظور نگارش رسا ۀ مرجع این مقا ه
 .دارد بررسی شدند

نشژگر دارای کهای داستان: بندی کردتوان در دو گروه دستهجادویی شاهنامه را میهای داستان
داسژتان اکژوان دیژو از . منفی و اهریمنیهای هایی با کنشگرجادویی مثبت یا اهورایی و داستان

در زمژرۀ ، پهلژوان ایرانژی قژرار گرفتژه اسژت، آن جهت که یک نیروی جادویی در مقابل رسژتم
هنامه جژادویی شژاهای این داستان یکی از داستان. گیردجادویی اهریمنی قرار میهای داستان

محمژود امیدسژالار در فصژل دهژم کتژاب . است که مورد بحث و ا بته تردید فراوان بوده اسژت
داسژتان دیگژری ، داستان رزم رستم با اکژوان دیژو»: نویسدمی« بوطیقا و سیاست در شاهنامه»

نسژخۀ منثژور بژه روایژت شژاهنامه پیونژد  جزبژهاست کژه برخژی مفسژران معتقدنژد از منبعژی 
گیرد که این داسژتان ( سپ  با بررسی جزئیات داستان نتیجه می833: 3391« ).است شده زده

 .از اجزای لایتجزای روایت شاهنامه است
 پیشینه پژوهش

پریان در زبان روسی دست به بررسی سژاختارگرایانه های او ین بار ولادیمیر پراپ در مورد قصه
. منتشژر شژد، (3372«)پریژانهای قصهشناسی ریخت»کتاب وی در های نتیجۀ پژوهش. زد
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ژرار ، تزوتان تودوروف، کلود برمون، پژوهشگرانی مانند آ ژیرداس ژو ین گریماس، پ  از پراپ
سژاختارگرا شناسژی کننژدۀ کژار وی در زمینژۀ روایژتدهنژده و تکمیلادامه، ژنت و رولان بارت

بژه زبژان شناسی شده و بسیاری از متون روایتخلقشناسی آثار زیادی با محتوای روایت. بودند
، شناسژیبسیاری از متون ادب فارسژی نیژز بژر اسژاس نظریژات روایت. اندفارسی ترجمه شده

 .اندنقد شده« آ ژیرداس گریماس»نظریۀ  ویژهبه
در محژک نقژد روایژی قژرار ، جژادوییهژای شاهنامه از جملژه داسژتانهای بسیاری از داستان

بررسژی ، ازجملژه آ ژیژرداس گریمژاس، شناسژان مختلژفاند و بر اساس نظریات روایتگرفته
ها تنها به جنبۀ ساختاری روایت و ا گوی حژاکم بژر داسژتان اند؛ اما در تمامی این پژوهششده

توجه شده و پژوهشگران فقط به اثبات مطابقت یا عدم تطبیق ا گوی مورد نظر خود بژا داسژتان 
شژاهنامه اسژت کژه یژک کنشژگر هژای یکی از داسژتان، داستان اکوان دیو. انداختهانتخابی پرد

زیادی های در خصوآ این داستان پژوهش. کندجادویی با نام اکوان دیو در آن ایفای نقش می
تنهژژا یژژک مقا ژژه بژژا عنژژوان ، صژژورت گرفتژژه اسژژت؛ امژژا در زمینژژۀ نقژژد روایژژی ایژژن داسژژتان

، خژانم نسژرین بیرانونژد، نویسژندۀ مقا ژه. نوشته شده است« اکوان دیوداستان شناسی روایت»
ذکر ، هدف از پژوهش خود را شناخت کارکرد روایی داستان اکوان دیو بر اساس نظریۀ گریماس

گریماس و نیز تحلیل این داستان بژر اسژاس  یکنشی و ا گو رنگی پیوی به بررس. کرده است
یان نتیجه گرفته که این داستان یک روایت کامژل اسژت و بژا در پا، او پرداخته یمعناشناسمربع 

 .ا گوی روایی گریماس مطابقت دارد
 روش تحقیق

در ایژن پژژوهش ابتژدا . ای و تحلیلژی اسژتکتابخانژه، روش تحقیق در انجام پژژوهش حاضژر
 هژاآنجادویی اهریمنی شاهنامه که کنشگر فاعژل در های از داستان روایی سه داستان سازوکار

اسژفندیار و  خژانهفترسژتم و  خژانهفت)دو داسژتان . شژودبیژان می، پهلوانان ایرانی هستند
داستان نبرد رستم با اکوان دیو( سپ  ا گو و ساز و کار داستان اکوان دیژو بژا دو داسژتان دیگژر 

 .گیردقرار می مندانعلاقهشود و نتایج حاصل از پژوهش در قا ب جدول در اختیار مقایسه می
 مسئلهبیان 

گژژژذار مکتژژژب شناسژژژان و در حقیقژژژت پایهآ ژیژژژرداس گریمژژژاس از مشژژژهورترین نشانه
وی از جملژه کسژانی بژود کژه بژر سژاختار . بعد از ولادیمیر پژراپ اسژت، پاری شناسی نشانه

گریمژاس معتقژد بژود . هژا را توصژیف کنژدها تکیه کرد و کوشید عناصژر سژازندۀ روایتروایت
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اند و دارای معنژا روساختی عینی به ساختارهایی که در عمق متن واقژع شژده توان از عناصرمی

 .هستند دست یافت
عامیانژه هژای به مطا عۀ ساختار قصه، رنگپیبا تکیه بر نظریۀ ارسطو در مورد ، ولادیمیر پراپ 

« پریان شناسیریخت»مطا عات پراپ و انتشار کتاب . پرداخت و ا گویی در این زمینه ارائه داد
ها و ا گوهژایی در زمینژۀ را بر آن داشت تا نظریه هاآنشناسان فرانسوی شد و آغازگر کار روایت

ویک از سی هاآنپراپ هفت نقش روایی را در عین اصرار بر تبعیت . ساختار روایت عنوان کنند
هژای او با هدف شناسایی عوامل ثابژت و متغیژر قصژه. کارکرد ویژه یا خویشکاری معرفی کرد

او . پرداخژت هژاآنویژژۀ مژرتبط بژا هژای ها یژا کژارکرد و نقژشبه بررسی خویشژکاری، پریان
دانست کژه از نقطژه نظژر اهمیتژی کژه در خویشکاری را عمل شخصیتی از اشخاآ قصه می»

گریمژاس از دامنژۀ مطا عژات  (3397: 53، پراپ« ).شودمی جریان عملیات قصه دارد تعریف
نظریژات »تژر و فراگیرتژری ارائژه داد. های عامیانه( فراتژر رفژت و فرمژول کلژیپراپ )حکایت

تژری از روایژت و سژاختار هژای کلیگریماس صورت تعدیل یافتۀ نظریات پراپ است که جنبژه
دهند که شمو ی را ارائه میهای جهانکنند. همچنین، قوانین گریماس فرمولداستان را بیان می

های عامیانه فراتر رفته، ساختار همۀ انواع ادبیات داسژتانی را در ت و از داستانتر اسبسیار کلی
( او با ا گو گرفتن از نظریۀ پراپ درصدد دستیابی بژه دسژتور 3327: 14ساداتی، «)گیرند.بر می

کلی زبان روایت برآمد و درنهایت ا گوی فرایند روایی را مطرح کرد که طبق آن گریماس معتقژد 
ساختار کلی هر روایت به صورتی است که در ابتدا وضعیت متعژاد ی وجژود دارد کژه »ه است ک

( از نظژر گریمژاس، 305:3320سژلدن و ویدوسژون، « ).شودای دگرگون میهتحت تأثیر حادث
شود. پایین و بژالا، چژپ و راسژت، تاریژک و روشژن بژر های دوتایی شروع میدلا ت با تقابل

شوند. از دید او هژیچ بژالایی بژدون م دارند در ارتباط با یکدیگر تعریف میاساس تقابلی که با ه
هژایی کژه میژان دو دهد و معنا بژه واسژطه تقابلگیرد و خوب بدون بد معنا نمیپایین شکل نمی

تر هفت نقژش گریماس به تبعیت از پراپ که پیش»گیرد. شویم شکل میواحد معنایی قائل می
سی و یک کارکرد ویژه یا خویشکاری معرفی کرده بود پیشژنهاد کژرد تژا  ها ازروایی و تبعیت آن

ها فقط متشکل از شش نقژش یژا مشژارکت در سژه تقابژل کلی حاکم بر تمام روایت یبنددسته
، دهنژدهیاریعبارتنژد از فاعژل، مفعژول/ دهنژده، گیرنژده/  هایبنددوسویه باشد. ایژن دسژته

کننژده: عامژل یژا فرسژتنده یژا تحریک -3بندی دسژته( در ایژن 3323: 28تژولان، « ).مخا ف
گیرنده: کسی است کژه از -8فرستد. را به دنبال خواسته یا هدفی می« کنشگر»نیرویی است که 

تژرین شخصژیت داسژتان کنشژگر فاعژل: معمژولاا مهم -3برد. سود می« کنشگر فاعل»کنش 
شژیء ارزشژی یژا  -0رود. یخژود مژ« شیء ارزشی»دهد و به سوی است که عمل را انجام می
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 -5دهژد. رود یا عملش را بژر روی آن انجژام میمفعول: هدفی است که کنشگر به سوی آن می
گیژرد. می« شژیء ارزشژی»را به « کنشگر فاعل»کنشگر بازدارنده: کسی است که جلو رسیدن 

 برسژد.« شژیء ارزشژی»دهژد تژا بژه را یژاری می« کنشگر فاعژل»دهنده: او کنشگر یاری -1
 (09:3322)خادمی و پورخا قی چترودی، 

. داشت که ممکن است در یک روایت هر شژش عنصژر حضژور نداشژته باشژند تأکیدگریماس 
بندی هسژتند؛ نظر قابل دستهها با توجه به حضور یا عدم حضور یکی از شش کنشگر موردقصه

از ایژن شژش  هر شش عنصر حاضر هستند و در برخی یژک یژا دو مژورد هاداستاندر برخی از 
چهار کنشگری هستند کژه در ، هدف(مفعول )فرستنده/گیرنده و فاعل/. کنشگر حضور ندارند

، از سژوی دیگژر. عرضژه کژردتوان این چهار مشارکت را فقط با دو کنشژگر ها میبرخی روایت
همچنژین . کنژدبا دیگژری فژرق مژی هرکدامجایگاه . اهمیت شش کنشگر مذکور متفاوت است

شگر به دیگری وابسته است و امکان دارد در هر روایتی وزن حضور کنشژگرها عمل هر شش کن
 .متغیر باشد

 الف( جادو در شاهنامه
پلید به کار رفتژه و هژم بژه عنژوان های در شاهنامه هم به معنای نیرنگ و حیله و نیرو واژۀ جادو

معنژی اعمژال مژاوراء جادو بژه . هااشیاء و انسان، نیروی ماوراء طبیعی و تسخیر کننده طبیعت
 معمژولاا اهژورایی هژای شود؛ جادوطبیعی در شاهنامه به دو دسته اهورایی و اهریمنی تقسیم می

دیژوان و ، اهریمنژیهژای و انجژام دهنژدۀ جادو شوندمیاز طرف پهلوانان یا شاهان ایران انجام 
 گریژاری هاداستاناین کنشگران اهورایی در تمامی . موجودات اهریمنی یا دشمنان ایران هستند

کننژد و در مبژارزه بژا را برای رسیدن به اهدافشان یژاری می هاآنقهرمانان ایران زمین هستند و 
غیرمژادی و هژای همژین نیرو. شوندمیمانع و ضدقهرمان دشمنان ایران ظاهر  ۀدر چهردشمن 

حتی اگر مخژا ف رسژتم ، شتابنداست به یاری او می یاندر مآنجا که پای رستم ، جادویی مثبت
 .فرستادۀ شاه ایران باشد، فردی مانند اسفندیار

 خژانهفت، رسژتم خژانهفت، پژنج داسژتان دیژو سژپید، جادویی شاهنامههای از میان داستان
مانع ، جادوییهای کنشگر. جادویی اهریمنی دارندهای اکوان دیو و ضحاک کنشگر، اسفندیار

هسژتند و از رسژیدن کنشژگر  هایشژانیتمأموران ایرانژی در انجژام و بازدارنده پهلوانان و شژاه
پهلژوان ، رستم، در سه داستان از پنج داستان. کنندبه هدف غایی و مطلوب جلوگیری می، فاعل

نقش کنشژگر فاعژل را ، رستم و نبرد با اکوان دیو خانهفتدر داستان . ایرانی دارای نقش است
 .شودار به عنوان مانع و بازدارنده اسفندیار ظاهر میاسفندی خانهفتدارد و در داستان 
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 رستم خانهفتب( ساز و کار روایی در داستان 
 ( کنشگر فاعل1.ب

با شژژود و مییو سپید نابینا دتوسط . خژژورددر حملژژه بژژه مازنژژدران شکسژژت می کیکژژاووس
به بند رسژژتد و فد زال مینزرا ی ادهمخفیانه فرستا. شژژوده میبه بند کشیدی رغادر هانش اهمر

بنژدد و رستم کمر همژت می، پ  از شنیدن سخنان زال. دهدمیخبر او به د را خون شده کشید
 .شودراهی مازندران می

 چنین گفت رستم به فرّخ پدر

 

 که من بسته دارم به فرماا  کرار 

 تن و جا  فدای ساههدد کانم 

 

 طلسااام دل جاااادوا  ب ااا نم 

  ( 315، 1:  3394)فردوسی   
بژه ، و سپاهیان ایران حاضر است تن و جان خویش را فدا کنژد کیکاووسکه برای نجات  رستم

. دهد طلسم جادوان را بشکند و ارژنگ دیو و دیو سپید و پولادغنژدی را نژابود کنژدزال قول می
 .شودکند و سوار بر رخش راهی مازندران میببر بیان بر تن می

 ( کنشگر فرستنده2.ب
را ستم ر، زال، کنژژژژژژدارش میگززال به را هانش اهمرو  کیکژژژژژژاووس ضعیتده وقتی فرستاو

ن خاطرنشاگویژژد و او میبه را یو سپید دتوسط  کیکژژاووسن شده به بند کشیدو ند اخوامژژیفر
 .حرکت کندران ندزماف به طر ترسریعکه باید هر چه کند می

 نشژژژاید کژژژزین پژژژ  چمژژژیم و چژژژریم
 کژژژژه شژژژژاه جهژژژژان در دم اژدهاسژژژژت

 یژژژد تژژژرا رخژژژش زیژژژنکنژژژون کژژژرد با
 همانژژژژا کژژژژه از بهژژژژر ایژژژژن روزگژژژژار
 نشژژژژژژاید بژژژژژژدین کژژژژژژار آهرمنژژژژژژی
 بژژژژژژرت را ببربیژژژژژژان سژژژژژژخت کژژژژژژن

 

 فرمژژان کمژژره کژژه مژژن بسژژته دارم بژژ 
 ایرانیژژژان بژژژر چژژژه مایژژژه بلاسژژژته بژژژ

 بخش کژژژینتیژژژغ جهژژژانه بخژژژواهی بژژژ
 تژژژژژژژژرا پرورانیژژژژژژژژد پروردگژژژژژژژژار
 کژژژژه آسژژژژایش آری وگژژژژر دم زنژژژژی
 سژژر از خژژواب و اندیشژژه پردخژژت کژژن

 ( 29)همان:                                       

 ( کنشگر گیرنده3.ب 
برنژد؛ اولاد بژه در این داستان پیروز میدان رستم است و افراد بسیاری از ایژن موفقیژت سژود می

از این پیروزی دل ایرانیان شاد . گیردد یل کمکی که به رستم کرده حکومت مازندران را هدیه می
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فردوسی در پایان داستان پادشژاهی . گیرندبندند و پیروزی را جشن میمی ایران را آذین، شودمی
 :نامدرا گیرندۀ بزرگی و پیروز نبرد می کاووس، و رفتن او به مازندران کیکاووس

 گیتژژی خبژژر شژژد کژژه کژژاوس شژژاهه بژژ
 بماندنژژژد یکسژژژر همژژژه زیژژژن شژژژگفت

 

 ز مازنژژژژدران بسژژژژتد آن تژژژژا  و گژژژژاه 
 کژژه کژژاوس شژژاه ایژژن شژژگفتی گرفژژت

 (  381)همان:                                       

 ( کنشگر هدف )شیء ارزشی(4.ب
هژدف و شژیء جهان )شاه . کندخواند هدف و وظیفۀ او را تشریح میرستم را فرامی، وقتی زال

زال به رسژتم . توان تصور کردارزشی( در دم اژدهاست و برای ایرانیان هیچ بلایی بدتر از این نمی
شژاه را  کژاووسکه باید دیوان مازندران را نابود کند و گردن شاه مازنژدران را بشژکند و گوید می

 .نجات دهد
 نبایژژژژد کژژژژه ارژنژژژژگ و دیژژژژو سژژژژپید
 کنژژژژژژون گژژژژژژردن شژژژژژژاه مازنژژژژژژدران

 

 جژژژان از تژژژو دارنژژژد هرگژژژز امیژژژده بژژژ 
 گژژژرز گژژژرانه همژژژه خژژژرد بشژژژکن بژژژ

 ( 29)همان:                                       

 گریاری ( کنشگر1.ب
در . خواهژدها تنهژا از دادگژر دسژتگیری مژیکند که در سختیمی تأکیدرستم بارها بر این نکته 

نژام یژزدان  ...تمامی مراحل سخت و دشوار این سفر و نبرد رستم با اژدها و شیر و زن جژادو و
رسژتم  نقژش واسژطه را دارنژد و بژه اعتقژاد، ان اوگریاریرستم است و بقیۀ  گریاری ترینبزرگ

بژا . رهاندشود و او را از تشنگی میمیش ظاهر می، با خواندن نام خدا. فرستادۀ خداوند هستند
، دهد و زن جادو نیز با شنیدن نام پروردگژارشود و رستم او را شکست مییاد خدا اژدها دیده می

 .شودشود و جادویش باطل میاش دگرگون میچهره
 یژژژژزدان نیژژژژایش گرفژژژژته تهمژژژژتن بژژژژ

 دشژژژت مازنژژژدران یافژژژت خژژژوان کژژژه در
 سژژژتا ندانسژژژت کژژژو جژژژادوی ریمژژژن

 یکژژژی طژژژاس مژژژی بژژژر کفژژژش برنهژژژاد
 چژژژژژژژو آواز داد از خداونژژژژژژژد مهژژژژژژژر

 

 ابژژژژژر آفرینهژژژژژا فژژژژژزایش گرفژژژژژت 
 مژژژژی و جژژژژام بژژژژا میگسژژژژار جژژژژوان

 سژژتا رنژژگ انژژدر اهژژریمنه نهفتژژه بژژ
 دهش کژژژژژژرد یژژژژژژادز دادار نیکژژژژژژی

 چهژژژره تر گشژژژت جژژژادو بژژژدگرگونژژژه
 ( 92)همان:                                      
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بژا او اسژت و بارهژا او را یژاری ، رخژش یژار و همژراه همیشژگی او، در سفر رستم به مازنژدران

دشژتی پژر از گژورخر ، شژودپیماید و چون گرسژنه میرستم راه دو روزه را یک روزه می. کندمی
کنژد و افروزد و گژور را بریژان میآتشی برمی. کندگوری را شکار می. شودابلش پدیدار میدرمق

کند و خود در نیستانی بسژتر می کند و او را برای چرا رهاافسار رخش را باز می آنگاه. خوردمی
هژای غافل از اینکه آن نیستان بیشۀ شیری اسژت کژه در نیمژه. رودسازد به خواب میخواب می

شژیر بژه رخژش حملژه ، هنگامی که رستم در خواب عمیق فرورفته. گردداش بازمیشب به لانه
بژرد و کوبد و دندان بر پشت شژیر فرومیهایش را بر سر شیر میسُم. خروشدرخش می، کندمی
 در پژای شیر را از، شودوقتی رستم از خواب بیدار می. زند تا جان دهدقدر شیر را به زمین میآن

 بیند.می هآمد

اژدهایی که صد اندر صژد دشژت را محژدودۀ خژود ، رستم خوابیده شب هنگام که، در خان سوم
. رودشود و به قصد کشتن رستم پیش مژیاز وجود انسانی در جایگاه خود پراندیشه می، داندمی

گاه می شود و برای بیدار کژردن رسژتم و نجژات جژان او سژم بژر خژاک رخش از وجود اژدها آ
، بژار سژوم. شژوددهد و هربار اژدها پنهان میدو بار این کار را انجام می. خروشدوبد و میکمی

خروشژد و رسژتم را بیژدار جوشد و میآورد و از بیم جان رستم میرخش با دیدن اژدها تاب نمی
 .بردکند و به این ترتیب رستم از این خان نیز جان سا م به در میمی

کنژد و از روی سژوی آسژمان می و شودیمیابانی خشک و سوزان گرفتار رستم در ب، در ادامه راه
رسژتم ایژن مژیش را . کنددر او  ناامیدی میشی از مقابلش عبور می. جویدداور دادگر یاری می

هنگژام سژختی و گرفتژاری خژدا را خوانژده و از او یژاری ، دانژد و چژون خژودفرستادۀ خدا می
سخن تنگ آمد و مستأصل شدی نامی جز نژام یژزدان بژر  کند که هرگاهخواسته است توصیه می

 .زبان جاری مکن

 چژژو یژژک پژژاس بگذشژژت درّنژژده شژژیر
 بژژژر نژژژی یکژژژی پیژژژل را خفتژژژه دیژژژد
 نخسژژت اسژژب را گفژژت بایژژد شکسژژت
 سژژژوی رخژژژش رخشژژژان برآمژژژد دمژژژان
 دو دسژژژت انژژژدر آورد و زد بژژژر سژژژرش

 

 سژژژوی کنژژژام خژژژود آمژژژد د یژژژره بژژژ 
 بژژژژرِ او یکژژژژی اسژژژژب آشژژژژفته دیژژژژد

 دسژته چو خژواهم سژوارم خژود آیژد بژ
 زمژژانآن چژژو آتژژش بجوشژژید رخژژش

 همژژژان تیزدنژژژدان بژژژه پشژژژت انژژژدرش
 (  98)همان:                                        
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 بیفتژژژژاد رسژژژژتم بژژژژران گژژژژرم خژژژژاک
 همانگژژژه یکژژژی مژژژیش نیکژژژو سژژژرین
 ازان رفژژژژتن مژژژژیش اندیشژژژژه خاسژژژژت
 همانژژژژژا کژژژژژه بخشژژژژژایش کردگژژژژژار

 ره بژژژر یکژژژی چشژژژمه آمژژژد پدیژژژده بژژژ
 تهمژژژژتن سژژژژوی آسژژژژمان کژژژژرد روی

 خژژژژدایهژژژژرانک  کژژژژه از دادگژژژژر یک
 

 چژژژاکنگی چاکزبژژژان گشژژژته از تشژژژ 
 بپیمژژژژژود پژژژژژیش تهمژژژژژتن زمژژژژژین

 دل گفژژت کابشژژخور اینجژژا کجاسژژته بژژ
 فژژژژراز آمدسژژژژت انژژژژدرین روزگژژژژار
 چژژژو مژژژیش سژژژراور بژژژدانجا رسژژژید
 چنژژژین گفژژژت کژژژای داور راسژژژتگوی

 جژژژژایه بپیچژژژژد نیژژژژارد خژژژژرد را بژژژژ
 ( 93)همان:                                       

در کنژار رودی بژه ، رستم در مسیر خژود، خان پنجمدر . بعدی رستم اولاد مرزبان است گریاری
بان آن ناحیژه کژه از چژرای دشژت. شودرود و رخش در چمنزاری به چرا مشغول میخواب می

رسژتم از . کنژدبژه وی وارد میای هکند و در خواب ضژربرخش به خشم آمده به رستم حمله می
بان بژه دشژت. نهژدتش مژیکنژد و کژف دسژبان را میدشژتهژای خیژزد و گژوشخواب برمی

رود تژا او اولاد با چند نفر از سپاهیانش به نزد رستم می. کنداولاد_مرزبان منطقه_ شکایت می
انژدازد و او را بلژد راه کند و اولاد را بژا کمنژد بژه دام مژیرا تنبیه می هاآنرا ادب کند؛ امّا رستم 

 .دهد تا او را شاه مازندران کنداولاد محل دیو سپید را به رستم نشان می. کندخویش می
 ( کنشگر بازدارنده1.ب

، رستم در این مسیر دو گروه زمینی و فرازمینژی و جژادویی هسژتند؛ شژیرهای موانع و بازدارنده
این دشژمنان زمینژی . دشمنان غیرجادویی رستم هستند، اولاد مرزبان و کلاهور، بیابان خشک

تا جایی کژه اولاد مرزبژان کژه بژرای کشژتن  شوندمیلیم یا تس، شوندمییا به دست رستم کشته 
 .شوداو تبدیل می گریاریرستم به سوی او  شکرکشی کرده به 

و شژاه  یژوسنجه د، و دیو سپید یوارژنگ د، زن جادو، اژدها، دشمنان اهریمنی و جادویی رستم
را بژا یژاد حژق  کشد و زن جادورستم اژدها را با کمک رخش و هشدار او می. مازندران هستند

کشژد و سژر از او را از خیمه بیرون می یانعرهبه ، یوارژنگ دپ  از یافتن جایگاه . کندنابود می
 .کندتن او جدا می

 یکژژژژژی نعژژژژژره زد در میژژژژژان گژژژژژروه
 بژژژژرون آمژژژژد از خیمژژژژه ارژنژژژژگ دیژژژژو
 چژژژو رسژژژتم بدیژژژدش برانگیخژژژت اسژژژپ
 سژژژر و گژژژوش بگرفژژژت و یژژژا ش د یژژژر

یژژژژا و کژژژژوه  یژژژژد در  تژژژژو گفتژژژژی بدرّ
 انژژژدرش آن غریژژژوگوشه چژژژو آمژژژد بژژژ

 بیامژژژژژد بژژژژژر او چژژژژژو آذرگشسژژژژژپ
 کژژژردار شژژژیره سژژژر از تژژژن بکنژژژدش بژژژ
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 (  340)همان:                                          

جویژد و بخژت نیکژو رستم یژاری از خژدا می. رسدپ  از کشتن ارژنگ دیو نوبت دیو سپید می
نهایژت خسژته و ناامیژد شژود و بیدرگیژر می با دیو. رودبن میسپ  به سمت غار بی، طلبدمی
شژکمش ، زنژدگیرد و دیو را بر زمین میآفرین قدرت میدر او  ناامیدی با نیروی جان. شودمی

 .کشددرد و جگرش را بیرون میرا می
 آفریننیژژژژژروی جژژژژژانه تهمژژژژژتن بژژژژژ

 شژژژژیربژژژژزد دسژژژژت و برداشژژژژتش نرّه
 فژژژژرو بژژژژرد خنجژژژژر د ژژژژش بردریژژژژد

 

 و کژژژژینبکوشژژژژید بسژژژژیار بژژژژا درد  
 گژژژژردن بژژژژرآورد و افگنژژژژد زیژژژژره بژژژژ

 جگژژژرش از تژژژن تیژژژره بیژژژرون کشژژژید
 (  342)همان:                                        

شاهی که در ظاهر انسان است؛ اما نه تنها دیژوان را در . شاه مازندران است، دشمن بعدی رستم
پ  از هشژت روز نبژرد . دکنخدمت خود آورده بلکه خود نیز با جادو زنده است و حکومت می

افتژژد و روی بژژر دارد و گریژژان بژژر خژژاک میکژژلاه کیژژانی از سژژر برمژژی کیکژژاووس، حاصژژلبی
ای بژه سژمت سژپ  نیژزه، کندرستم از جهاندار یاد می. طلبدساید و از خدا یاری میمیخاک 

م کژوه را بژه رسژت. شژودتن شاه مازندران به جادو به کوه تبژدیل می. کندشاه مازندران پرتاب می
. کنژداش مژیتکهکند که اگر بیرون نیاید به گرز و تیغ و تبر تکهبرد و او را تهدید می شکرگاه می

 .کنندتنش را ریزریز می کیکاووسبه دستور ، پ  از بیرون آمدن شاه مازندران از دل کوه
 اسفندیار خانهفتپ( ساز و کار روایی در داستان 

 ( کنشگر فاعل1.پ
که از سوی پدرش گشتاسپ بژه او  یتیمأمورکند و برای انجام فرمان پدر را اطاعت می اسفندیار

 .شودبا  شکریان خود راهی سرزمین توران می، محول شده است
 چنژژژژژژین پاسژژژژژژخ آورد اسژژژژژژفندیار

 امبژژژه پژژژژیش پژژژدر بژژژژر یکژژژی بنژژژژده
 فژژژدای تژژژو دارم تژژژن و جژژژان خژژژویش

 

 کژژژه بژژژی تژژژو مبینژژژاد کژژژ  روزگژژژار 
 امگنژژژژژدهفرمژژژژژانش آه روان را بژژژژژ

 نخژواهم سژر و تخژت و فرمژان خژویش
 (      315همان: )                                    

 ( کنشگر فرستنده2.پ
گریژان اسژت و در ، به سبب این ننگ. گشتاسپ که از اسارت دخترانش بسیار اندوهگین است

ندیار را سژرزنش داند و اسژفکشته شدن را بهتر از اسارت در دست ترکان می. سوزدآتش غم می
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گوید اگر همای و سپ  به او می. که خواهرانش دربند هستندکند که شادمان است در حا یمی
 .آفرید را نجات دهد تا  پادشاهی را به او خواهد بخشیدبه

 بژژژدو گفژژژت گشتاسژژژپ کژژژای زورمنژژژد
 گژژه کشژژته شژژدخنژژک آنکژژه بژژر کینه

 چژژژو بژژژر تخژژژت بیننژژژد مژژژا را نشسژژژت
 امبگژژژژریم بژژژژرین ننژژژژگ تژژژژا زنژژژژده

 

 بنژژژده تژژژو شژژژادانی و خواهرانژژژت بژژژ 
 نژژژه در چنژژژگ ترکژژژان سرگشژژژته شژژژد
 چژژه گویژژد کسژژی کژژو بژژود زیردسژژت

 اممغژژژز انژژژدرون آتژژژش افکنژژژدهه بژژژ
 (  310)همان:                                     

 ( کنشگر گیرنده3.پ
انژدهان سژرداران و فرم، کنژداسفندیار هفت مرحلژه را طژی می، اسفندیار خانهفتدر داستان 

گشتاسپ . کشد تا خواهران را آزاد کند و خود به تخت شاهی برسدبسیاری از توران زمین را می
 .رسددر پایان نیز به هدف خود می، دژ فرستادهبا همین وعده او را به رویین

 ( کنشگر هدف )شیء ارزشی(4.پ
و در ایژن نبژرد ننگ اسارت دخترانش در دست ترکان است ، آنچه باعث ناراحتی گشتاسپ شده

شوید و وعدۀ آن را تنها آزادی دختران برایش اهمیت دارد تا جایی که از حکومت خود دست می
رسد برای اسفندیار تخت پادشاهی ارزشژمندترین جایگژاه را اما به نظر می؛ دهدبه اسفندیار می

 .دارد و برای رسیدن به این هدف هر خطری را به جان خریدار است
 گررییا( کنشگر 1.پ

در خان پنجم با سیمرغ و در منزل ششم با . شوداسفندیار در منزل چهارم با زن جادو مواجه می
گاهی از اهریمنژی و جژادویی بژودن زن، در خان زن جادو. بلندهای باد و کولاک کوه بژه ، با آ

ه پیژروزی کند و امید آن دارد که بژگذارد از یزدان نیکی دهش یاد میمحض اینکه پای در راه می
گشتاسژب از  وسژیلۀبهاز زنجیژری کژه زرتشژت  درنهایژتدادگر یکتا جادوان را سرنگون کنژد و 

بژر ، در خان پژنجم قبژل از نبژرد. کندگیرد و زن جادو را نابود میبهشت به او رسانده کمک می
 کشژد وهایش را میگوید و سیمرغ و بچهخدای یکتا که گیتی به فرمانش برپای شده آفرین می

 :گویدپ  از پیروزی چنین می
 چنژژژژژین گفژژژژژت کژژژژژای داور دادگژژژژژر
 تژژژو بژژژردی پژژژی جژژژادوان را ز جژژژای

 

 خداونژژژژژژد پژژژژژژژاکی و زور و هنژژژژژژژر 
 تژژژو بژژژودی بژژژدین نیکژژژیم رهنمژژژای

 (  328)همان:                                      
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م اهژریمن کنژد در داشود کژه اسژفندیار گمژان میخان ششم باد و کولاک به قدری ناپایدار می 

گوید سپاه را به دعا و نیژایش به همین سبب به پشوتن می، گرفتار شده و شکستش حتمی است
 .کنداز این منزل نیز به سلامت عبور می گونهاینفراخواند و 

 آواز پژژژژژیش پشژژژژژوتن بگفژژژژژته بژژژژژ
 مژژژژژردی شژژژژژدم در دم اژدهژژژژژاه بژژژژژ

 همژژژژه پژژژژیش یژژژژزدان نیژژژژایش کنیژژژژد
 مگژژژژر کژژژژاین بلاهژژژژا ز مژژژژا بگژژژژذرد

 

 ار مژژا گشژژت بژژا درد جفژژتکژژه ایژژن کژژ 
 کنژژژژژون زور کژژژژژردن نیژژژژژارد بهژژژژژا
 بخوانیژژژژژژد و او را سژژژژژژتایش کنیژژژژژژد

 کژژ  نشژژمرده مان بژژکژژزین پژژ  کسژژی
 (  327)همان:                                       

را شکست بدهد قبل از انجام هر  هاآنجادویی برای اینکه های پ  اسفندیار در مواجهه با نیرو
زمینژی هژای امژا در نبژرد بژا نیرو؛ گذاردسپ  پا در میدان نبرد می، طلبدی میکاری از خدا یار

کنژد و پژ  از پیژروزی نیروها مهیب و خشن باشند( از زور بازوی خژود اسژتفاده می هراندازه)
هژای انسژانی خژان، نیروان اسژفندیار در طژی مسژیر هفتگریژاریدیگر  .گزاردسجدۀ شکر می

رگسار است. این جنگندۀ ترک، اسیر اسفندیار شده است و اسفندیار هر بار گ هستند. او ین فرد
بژه او بدهنژد، سژپ  دهژد چنژد جژام میشژود، دسژتور میبه کمک و راهنمایی او نیازمنژد می

 پرسد. در نبرد با دو گرگ به این شیوه:خود را با وعده و وعید از او می یهاسؤال
یژژژژن چهژژژژار  بفرمژژژژود تژژژژا جژژژژام زرّ

 بخژژژتدو گفژژژت کژژژای تیرهازان پژژژ  بژژژ
 هرچژژت بپرسژژیم راسژژت هکژژ گژژر ایژژدون

 

 دمژژژژژادم ببسژژژژژتند بژژژژژر گرگسژژژژژار 
 تخژژته رسژژانم تژژرا مژژن بژژه تژژا  و بژژ
 راسژژتو بگژژویی همژژه شژژهر ترکژژان تژژ

 (  312)همان:                                        

 :و در خان دوم
یژژژژژن بیاراسژژژژژتند  یکژژژژژی خژژژژژوان زرّ
 بفرمژژژژژود تژژژژژا بسژژژژژته را پژژژژژیش اوی

 یش داد و پرسژژژش گرفژژژتسژژژه جژژژام مژژژ
 

 خورشژژژژها بخوردنژژژژد و مژژژژی خواسژژژژتند 
 ببردنژژژژژژژژد  ژژژژژژژژرزان و پژژژژژژژژرآب روی
 کژژه اکنژژون چژژه گژژویی چژژه بیژژنم شژژگفت

 (  378)همان:                                            

دهد تژا گرگسژار را نژزد او ببرنژد و بژا همژان روش دستور می هاآنپ  از نبرد با شیران و کشتن 
 :گیردکمک می پیشین از او
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 تژژژژژا پژژژژژیش او گرگسژژژژژار بفرمژژژژژود
 فژژژامش بژژژدادسژژژه جژژژام مژژژی  عژژژل

 

 بیامژژژژژژژد بدانژژژژژژژدیش و بژژژژژژژدروزگار 
 چژژژو آهژژژرمن از جژژژام مژژژی گشژژژت شژژژاد

 (  373)همان:                                              

، بعد آورد و از چگونگی منزلبرای عبور از بقیۀ مراحل نیز به همین شیوه گرگسار را به سخن می
 .گیرداز او خبر می

در این مسژیر . مردی هوشیار و از فرماندهان  شکر ایران است، پشوتن، دیگر او در نبرد گریاری
گزینژد و بژه عنژوان اسفندیار بارها او را بژه فرمانژدهی برمی، و پیش از درگیری با موانع هر خان

 .کندجانشین خود انتخاب می
 چژژژژژو از راه نزدیژژژژژک منژژژژژزل رسژژژژژید

 ن یکژژژژی مژژژژرد بیژژژژدار بژژژژودپشژژژژوت
 آیژژژین بژژژداره بژژژدو گفژژژت  شژژژکر بژژژ

 مژژژن بژژژد رسژژژده مژژژنم پژژژیش رو گژژژر بژژژ
 

 ز  شژژژژژکر یکژژژژژی نژژژژژامور برگزیژژژژژد 
 سژژژژژپه را ز دشژژژژژمن نگهژژژژژدار بژژژژژود
 همژژژژژی پژژژژژیچم از گفتژژژژژۀ گرگسژژژژژار
 بژژژژدین کهتژژژژران بژژژژد نیایژژژژد سژژژژزد

 (  374)همان:                                      

 :در هنگامۀ نبرد با شیران نیز
 تن بفرمژژژژود تژژژژا رفژژژژت پژژژژیشپشژژژژو

 بژژژژدو گفژژژژت کژژژژاین  شژژژژکر سژژژژرفراز
 

 ورا پنژژژژژژژدها داد ز انژژژژژژژدازه بژژژژژژژیش 
 سژژژژژازسژژژژژپردم تژژژژژرا مژژژژژن شژژژژژدم رزم

 (  378)همان:                                           

نبژرد بژا اژدهژا کژاری . پیوندنددرودگران گروه دیگری هستند که در نبرد با اژدها به اسفندیار می
سژپ  . دهد درودگژران را بیاورنژداندیشد و فرمان میمی یاچارهابراین اسفندیار دشوار است بن

با ایژن وسژیله . هایی برآمده استهایش تیغسازد که از چر چوبین میای هگردون هاآنبا کمک 
 .رودبه نبرد با اژدها می

 ( کنشگر بازدارنده1.پ
گ که آرزویشان شژکار شژیر اسژت و دو گر. خان گرگان است، اسفندیار یتمأمورمنزل اول در 

بژا  یآسانبهو  شوندمیور از هامون به سوی اسفندیار حمله، پنجه به کردار پیل هستندبسیار قوی
هژا را چنژین توصژیف گژرگ، گرگسژار، پیش از نبرد. آیندمی در پای از، پیکان پولادین اسفندیار

 :کرده است
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 پژژژیش تژژژو آیژژژد دو گژژژرگه نخسژژژتین بژژژ

 ردار پیژژژژل ژیژژژژانکژژژژه دو دنژژژژدان بژژژژ
  

 نژژژر و مژژژاده هریژژژک چژژژو پیلژژژی سژژژترگ 
 لاغژژژژر میژژژژان بژژژژر و کتژژژژف فربژژژژه و

 (  374)همان:                                           

کنژد و تیغژی نیژز بژر اسفندیار شیر نر را به تیغ دونیم می. منزل دو شیر نر و ماده است، منزل دوم
 .کشدزند و او را میسر شیر ماده می

 جنژژژگه منز ژژژت شژژژیری آیژژژد بژژژدگژژژر 
 عقژژژژژژژاب دلاور بژژژژژژژران راه شژژژژژژژیر

 

 کژژژژه بژژژژا جنژژژژگ او برنتابژژژژد نهنژژژژگ 
 نپژژژژژژرّد وگرچنژژژژژژژد باشژژژژژژد د یژژژژژژژر

 (  378)همان:                                          

بژر ، روز نبژرد بژا اژدهژا اسژفندیار. دژم اسژتهژای خان سوم و بازدارنژدۀ بعژدی اسژفندیار اژد
، رسژدشود و چون به نزدیژک اژدهژا میسوار می، درودگران ساخته استای که با کمک گردونه

آیژد و شژکم اژدهژا را اسفندیار از صژندوق بیژرون مژی. برداژدها اسب و ارابه را به شکم فرومی
شود اما آسژیب می هوشیبدر این نبرد اسفندیار از دود زهر اژدها . کنداو را سرنگون می، دریده

مانع اسفندیار زن جادو است. گرگسار زن جادوگر را چنژین توصژیف  چهارمین .بیندجدی نمی
 کند:می

 تژژژو فژژژردا چژژژو در منژژژزل آیژژژی فژژژرود
 سژژت زیژژن پژژیش  شژژکر بسژژیه اکژژه دیژژد

 چژژژو خواهژژژد بیابژژژان چژژژو دریژژژا کنژژژد
 ورا غژژژژژول خواننژژژژژد شژژژژژاهان بنژژژژژام

 

 ز پیشژژژژژژژژژژت زن جژژژژژژژژژژادو آرد درود 
 سژژژژت پیچژژژژان روان از کسژژژژیه انکژژژژرد

 بژژژژالای خورشژژژژید پهنژژژژا کنژژژژده بژژژژ
 روز جژژژژژوانی مژژژژژرو پژژژژژیش دامه بژژژژژ

 (  377)همان:                                           

این پرنده به گفتۀ گرگسژار در کژوهی بلنژد آشژیان دارد و فرمژانروای . سیمرغ است، مانع بعدی
)پرورنژدۀ زال( او را جفژت خژود ای هسیمرغ افسان، )در نبرد رستم و اسفندیار. کوهستان است

تژر از گژرگ و جژادو گرگسار او را قژوی (.کند که به دست اسفندیار کشته شده استمعرفی می
 .داندکند و نبرد اسفندیار با سیمرغ را عاقلانه نمیتوصیف می
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 یکژژژژی کژژژژوه بینژژژژی سژژژژر انژژژژدر هژژژژوا
 کژژژژه سژژژژیمرغ گویژژژژد ورا کژژژژارجوی

 ابژژژژره وگژژژژر پیژژژژل بینژژژژد بژژژژرآرد بژژژژ
 نبینژژژژژژد ز برداشژژژژژژتن هژژژژژژیچ رنژژژژژژج

 پژژژر چژژژو او بژژژر هژژژوا رفژژژت و گسژژژترد
 

 بروبژژژژژژر یکژژژژژژی مژژژژژژرغ فرمژژژژژژانروا 
 سژژژت پیکژژژارجویا چژژژو پرّنژژژده کژژژوهی

 خشژژژکی هژبژژژره ز دریژژژا نهنژژژگ و بژژژ
 تژژو او را چژژو گژژرگ و چژژو جژژادو مسژژنج
 نژژژدارد زمژژژین هژژژوش و خورشژژژید فژژژر

 (  323)همان:                                            

سژخت اسژت و قسژمت هژای مرحلۀ بعد بیابانی است که ده فرسژنگ از آن پژر از بژرف بژا باد 
اسژفندیار و سژپاهیان بژه . پر از ریگ روان و بدون هیچ جنبنژده، بیابانی سی فرسنگی، دیگرش

 .شودآشکار می، رسند و آنجاست که سختی خان ششممنزل می
 انژژژژژدر زمژژژژژان تنژژژژژدبادی ز کژژژژژوههم

 سژژر گشژژت چژژون پژژرّ زاغه بژژ جهژژان سژژر
 بباریژژژژژژد از ابژژژژژژر تاریژژژژژژک بژژژژژژرف

 دشژته سان بژبدانسه روز و سه شب هم 
 

 برآمژژژژد کژژژژه شژژژژد نژژژژامور زان سژژژژتوه 
 ندانسژژژژژت کژژژژژ  بژژژژژاز هژژژژژامون ز راغ
 زمینژژژی پژژژر از بژژژرف و بژژژادی شژژژگرف
 دم بژژژژژژژژاد ز انژژژژژژژژدازه اندرگذشژژژژژژژژت

 (  327)همان:                                           

ت شود و شژتری کژه پیشژاپیش  شژکر حرکژدر خان هفتم دریایی عمیق در مقابل سپاه دیده می
را از وجژود ایژن  هاآنکند که چرا اسفندیار گرگسار را سرزنش می. شودکرد در دریا غرق میمی

گاه نکرده یا آ گوید که مرگ سپاه برایش مانند روشنایی ماه و خورشژید گرگسار در جواب می. در
 .است

 بژژژژدو گفژژژژت کژژژژای ریمژژژژن گرگسژژژژار
 نگفتژژژژی کژژژژه ایژژژژدر نیژژژژابی تژژژژو آب
 چژژژژرا کژژژژردی ای بژژژژدتن از آب خژژژژاک
 چنژژژژین داد پاسژژژژخ کژژژژه مژژژژرگ سژژژژپاه

 

 گرفتژژژژژژار بژژژژژژر دسژژژژژژت اسژژژژژژفندیار 
 را تژژژژژژابش آفتژژژژژژابو بسژژژژژژوزد تژژژژژژ

 سژژژپه را همژژژه کژژژرده بژژژودی هژژژلاک
 سژژت چژژون هژژور و مژژاها مژژرا روشژژنایی
 (  329)همان:                                          

نسژانی دیگژر سژه مژانع و بازدارنژدۀ ا، ارجاسب شاه ترکان و اندریمان و کهرم دو پسر ارجاسب
گیرنژد و اسژفندیار بژا توسژل بژر قژدرت هستند که در این مبارزه بژر سژر راه اسژفندیار قژرار می

 .کندرا سرنگون می هاآنجسمانی خود 
 ت( ساز و کار روایی در داستان اکوان دیو
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 ( کنشگر فاعل1.ت
گاه می، کردهرستم از وجود اکوان دیو که در هیوت گورخر به گلۀ اسبان کیخسرو حمله می شود آ

 .شودو برای نابودی اکوان راهی می
 ( کنشگر فرستنده2.ت

شژود گژرگین را بژرای آوردن رسژتم وقتی کیخسرو از حملۀ گورخر به رمۀ اسبان خود مطلژع می
یابد کژه آن حیژوان گژور نیسژت گویند درمیوقتی از کردار گورخر برای کیخسرو می. فرستدمی

خواهژد رنژج ایژن سژفر را بژه جژان ز شود بنابراین از رستم میتواند بر اسب پیروگور نمی چراکه
 .بخرد

 بدانسژژت خسژژرو کژژه آن نیسژژت گژژور
 رسژژتم چنژژین گفژژت کژژین رنژژج نیژژزه بژژ

 دار ازویبژژژژژرو خویشژژژژژتن را نگژژژژژه
 

 زوره کژژژه برنگژژژذرد گژژژور ز اسژژژپی بژژژ 
 بژژژه پیگژژژار بژژژر خویشژژژتن سژژژنج نیژژژز

 جویمگژژژژر باشژژژژد آهژژژژرمن کینژژژژه
 (  343)همان:                                       

 ( کنشگر گیرنده3.ت
هژای تژرین نمادکیخسرو شژاه ایژران اسژت و بژرای حفژظ سژرزمین ایژران و محافظژت از مهم

دانند گژور نیسژت و کند که همه میرستم را راهی نبرد با گوری می اش یعنی اسبان جنگیجنگی
ا اکژوان دیژو و  شژکریان پژ  از رفژتن رسژتم بژه مرغژزار و نبژرد بژ. یک موجود جادویی است

، گرددرسژتم مثژل همیشژه پیژروز از نبژرد بژازمی. گیرنده کسی جز کیخسژرو نیسژت، افراسیاب
از . که هم اکوان دیو را کشته است و هم اسبان و پیلان افراسیاب را غنیمژت آورده اسژتدرحا ی

ن بژه شژکرانۀ ایژن کند و ایرانیژاکیخسرو او را تحسین می. گویدآنچه بر او گذشته برای شاه می
 .کنندگیرند و شادی میپیروزی به مدت یک هفته جشن می

 چنژژین گفژژت رسژژتم کژژه بژژا بخژژت تژژو
 نژژه دیژژو و نژژه شژژیر و نژژه نژژر اژدهژژا

 نخچیژژر چژژون نژژره شژژیره بژژرون شژژد بژژ
 دشژژتی کجژژا داشژژت چوپژژان گلژژهه بژژ
 

 نترسژژژژژد پرسژژژژژتندۀ تخژژژژژت تژژژژژو 
 ز شمشژژژژژیر تیژژژژژزم نیابژژژژژد رهژژژژژژا

 زیژژره دسژژت اژدهژژایی بژژه کمنژژدی بژژ
 لژژژهسژژژو گژژژذر داشژژژت گژژژور ی وزان

 (343، 0:  3394)فردوسی                  
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 یژژژژک هفتژژژژه ایژژژژوان بیاراسژژژژتنده بژژژژ
 مژژژی رسژژژتم آن داسژژژتان برگشژژژاد  ه بژژژ

 ازو مانژژژژد کیخسژژژژرو انژژژژدر شژژژژگفت
 بژژژژران کژژژژو چنژژژژان پهلژژژژوان آفریژژژژد

 

 مژژژژژی و رود و رامشژژژژژگران خواسژژژژژتند 
 وز اکژژژوان همژژژی کژژژرد بژژژر شژژژاه یژژژاد

 رفژژژژتچژژژژو بنهژژژژاد جژژژژام آفژژژژرین برگ
 گیتژژژی ندیژژژده کسژژژی ایژژژن شژژژگفتی بژژژ

 (  333)همان:                                           
 ( کنشگر هدف )شیء ارزشی(4.ت

وقتی یک ساعت از ، یک روز کیخسرو از بامداد به بارگاه آمد: گویدسخنگوی دهقان چنین می
یژک : بوسژه داد و گفژتچوپژان زمژین را . چوپانی از دشت به درگاه شاه وارد شد، روز گذشت

یال اسبان ، ینخشمگ یرشو چون نره  کندکه چون دیو غرش می ه استها افتادگورخر میان گله
، خطی سژیاه از یژال او تژا بژه دم کشژیده شژده. رنگی زرین مثل خورشید دارد، دردرا از هم می

یژد و نشژانی گومژی کیخسرو دانست آنچه چوپان. آیدمانند اسبی تناور به نظر می یکلهدرشت
. یکی از شما باید این حیوان را علا  کنژد: دهد گور نیست سپ  رو به سرداران کرد و گفتمی

آنچه در این داستان . همه صحبت کردند و عاقبت قرار شد از رستم برای راندن گور دعوت کنند
و است خواند اکوان دیبه سمت خود می، ارزشمند است و کنشگر فاعل و فرستنده را در داستان

 :کندگور را چنین بیان میهای فردوسی ویژگی. که به شکل گور ظاهر شده است
 چژژو از روز یژژک سژژاعت انژژدر گذشژژت
 کژژژه گژژژوری پدیژژژد آمژژژد انژژژدر گلژژژه
 همژژژان رنژژژگ خورشژژژید دارد درسژژژت
 یکژژژژی برکشژژژژیده خژژژژط از یژژژژال اوی
 سژژژژمندی بزرگسژژژژت گژژژژویی بجژژژژای
 یکژژژژژی نژژژژژره شیرسژژژژژت گژژژژژویی دژم

 

 تبیامژژژژژد بژژژژژدرگاه چوپژژژژژان ز دشژژژژژ 
 چژژژو شژژژیری کژژژه از بنژژژد گژژژردد یلژژژه
 سژژژژپهرش بژژژژزر آب گژژژژویی بشسژژژژت
 ز مشژژژژژک سژژژژژیه تژژژژژا بژژژژژدنبال اوی
 ورا چژژژژار گرزسژژژژت آن دسژژژژت و پژژژژای
 همژژژژی بفگنژژژژد یژژژژال اسژژژژپان ز هژژژژم

 (  348)همان:                                          
 گریاری( کنشگر 1.ت

بژا اکژوان دیژو و افراسژیاب و ی نژدارد و خژود بژه تنهژایی گریژاریدر این داسژتان رسژتم هژیچ 
دیگژر کژه رسژتم قبژل از درگیژری بژا موجژودات های بر خلاف نبرد. کند شکریانش مقابله می
در این داسژتان حتژی از آفریننژده نیژز طلژب ، طلبداز پروردگار کمک می، جادویی و غیرانسانی

 .گویدرا سپاس می رسد خدااز هامون به خشکی می، کند و تنها زمانی که به سلامتیاری نمی
 ( کنشگر بازدارنده1.ت
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اسژت و عژلاوه بژر آن  یرانسژانیغیک موجود جژادویی و ، بازدارندگان و موانع رستم در داستان

بژه ایژران  یژروزیو پرستم ناگزیر است با افراسیاب و  شکریانش نیز مبارزه کند تژا بژا موفقیژت 
کند. پژ  از یژافتن گژور دو بژار جو میورستم چند روز به دنبال گور در مرغزار جست .بازگردد

شژود آن شژود و رسژتم متوجژه میکند. در هژر مرحلژه، گژور ناپدیژد میبرای شکار او تلاش می
رود، گردد و زمانی که از شدت خستگی بژه خژواب مژیموجود اکوان دیو است. باز دنبال او می

کنده بژه دسژت گرفتژه بژر آسژمان  رساند، او را با زمین از جااکوان مانند باد خود را به رستم می
گژاهی از وارونگژی برد. سپ  از رستم میمی یا و رستم با آ پرسد که او را در کوه پرتاب کند یا در

گونژه نجژات انژدازد و اینخواهد تا در کوه رهایش کند. اکوان رستم را در دریژا میدیو، از او می
 یابد.می

یا و درگیژری بژا سژپاه افرا بژه کنژار ، رسژتم در پژی تعقیژب سژربازان، سژیابپ  از رهایی از در
ناگهژان بژار دیگژر اکژوان دیژو بژا او روبژرو . رسد که بار اول در کنارش خفته بژودای میچشمه

چرخانژد و بژر گرز را بر دور سر می، افکنددیو می سویبهکند و می کمند از فتراک باز. شودمی
شژکند و سژر دیژو پلیژد ناراسژت را از تژن جژدا می هم کوبد و سرو مغز و یال دیو درسر دیو می

 .کندمی
رستم با چوپانان و  شکریان افراسیاب و نیز خود افراسیاب ، در اثنای تعقیب و گریز رستم و دیو

را با خود به ایژران  هاآنو سرانجام اسبان و پیلان  کندمبارزه می هاآنبا  تنهیککند و برخورد می
 .بردمی

 داستان سههای ث( شباهت
هژای جژادویی شژاهنامه حتژی جادوهژای روایی گریماس با روایژت همژه داسژتان دستور زبان

و بازدارنژده در  گریژاری، فرسژتنده، گیرنده، مفعول، فاعلهای کنشگر. اهریمنی همخوانی دارد
در تعژدادی از ، کژه گریمژاس در نظریژه خژود گفتژه گونژههمانها کامل هسژتند و برخی روایت

 .شودتنها چهار کنشگر از کنشگرها مشاهده می هااستاند
کننژد ها از ا گوی گریماس پیروی میجادویی بر مبنای تغییر وضعیتهای ساختار طرح روایت

مخژا ف و هژای این وضعیت متعادل با ظهور کژنش. شوندمیو همگی با وضعیت متعاد ی آغاز 
، گریژاریهژای شود و بژا کژنش کنشژگر فاعژل و نیروبه وضعیت نامتعادل تبدیل می، بازدارنده

گانه میثاقی، انفصا ی و اجرایی گریماس در سه داستان های سهزنجیره .یابدتعادل خود را بازمی
کنژد و در زنجیژره بندد، فاعل به سمت هدف حرکژت میوجود دارد؛ یک نفر با فاعل پیمان می

 رسد.اجرایی به مفعول و مطلوب می
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هژا نیژز بژه در این روایت، متون روایی عنوان کردههای کاریشی که گریماس برای خویشسه نق
. شژژوندههمژژان داوری، داوری کننژژده اسژژت و فاعژژل، خژژورد؛ منعقدکننژژده پیمژژانچشژژم می

خواهد که کاری که از او خواسته شژده انجژام دهژد و او را منعقدکننده پیمان از متعهد پیمان می
قسمت دیگری از دستور زبژان روایژی « های رواییگزاره»ای متوا ی از جموعهم .کندداوری می

بخش ایژران و شژاهان ها وجود دارد؛ رسژتم بژه عنژوان نجژاتگریماس است که در این داستان
بژار نیژز رسژتم این (ایرانی همواره آماده است تا جانش را برای هدف قربانی کند )گژزارۀ وصژفی

شود )گژزارۀ می یترستم راهی مأمور (کند )گزارۀ وجهیران را اطاعت میفرمان زال و شاهان ای
های فرستنده و گیرنژده اسژت؛ در هژر شباهت دیگر این سه داستان، در ویژگی کنشگر (متعدی

سه ماجرا فرستنده شاه ایران یا پهلوان ایران هستند و گیرنده نیز درنهایژت فرسژتندگان )شژاه( و 
 .مردم ایران زمین هستند

 سه داستانهای ج( تفاوت
کنند؛ اما بژا چیژنش روایی گریماس تبعیت می دستور زباناز ، هرچند سه داستان جادویی فوق

تفژژاوت داسژژتان اکژژوان دیژژو بژژا دو داسژژتان دیگژژر در ، هاداسژژتانعناصژژر و اجژژزای روسژژاختی 
رستم ، رستم خانتهفدر داستان : شودو عمیق دو روایت دیگر آشکار می داریمعنهای ساختار

شژود و در طژول راه هژر راهژی مازنژدران می کیکژاووسبه هدف نجات ، به عنوان کنشگر فاعل
، اسژفندیار نیژز خژانهفتدر داسژتان . داردشژود از میژان برمژیمانعی بر سر راهژش ظژاهر می

و  روددژ مژیآفرید به روییندر نقش کنشگر فاعل برای نجات خواهرانش همای و به، اسفندیار
هدف کنشگر فاعل در داستان اکوان دیو بژا دو . گذاردپرخوف و خطر را پشت سر می خانهفت

بژرای حفژظ سژرزمین ایژران و محافظژت از ، کیخسژرو شژاه ایژران. کنژدداستان دیگر فرق می
کنژد فاعل( را راهی نبرد بژا گژوری میرستم )، اش یعنی اسبان جنگیجنگیهای ترین نمادمهم

 .دانند گور نیست و یک موجود جادویی استکه همه می
 بدانسژژژت خسژژژرو کژژژه آن نیسژژژت گژژژور

 
 زوره کژژژه برنگژژژذرد گژژژور ز اسژژژپی بژژژ 

 (  343)همان:                                         
رستم و  خانهفت. گیرندجادویی در مقابل کنشگر فاعل قرار میهای داستان کنشگر هر سهدر 

ایژن . جادویی بازدارنده که همه نیز اهریمنی هسژتندهای ت از کنشگراسفندیار پر اس خانهفت
و فرصت  شوندمیسرنگون ، جادویی با بردن نام یزدان یا نیروی بدنی رستم و اسفندیارهای نیرو

ان انسانی نیز در این دو نبژرد بژه کمژک گریاری. آورندپیروزی موقتی و کوتاه را هم به دست نمی
 .کنندرا یاری می هاآنو برای رسیدن به اهدافشان  روندمی رستم و اسفندیار
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هدف ، جادویی دو داستان دیگر متفاوت است؛ اکوان دیوهای اکوان دیو با کنشگر تأثیرکنش و  

شود و تا مژدتی نیژز رستم در این نبرد است و خود در نقش مانع و بازدارنده رستم وارد میدان می
یا بیفکندیپیروز میدان است و موفق م عملکرد رستم در مقابل اکوان دیو بژا . شود رستم را در در

. دیگر )اعم از جادویی و غیرجادویی( متفاوت استهای بازدارنده دیگرش در داستانهای نیرو
پیش از نبرد و قبل از اینکژه ، رستم، جادویی یا غیرجادوییهای رستم با نیروهای در تمامی نبرد

طلبد؛ اما در نبرد با اکوان دیو گویی برای مدت ن مبارزه بگذارد از یزدان پاک یاری میپا در میدا
رسژد خژدا را کند و زمانی که از هامون به خشکی میزمانی هرچند کوتاه این امر را فراموش می

انسژانی و غیرانسژانی  گریاریهیچ ، رستم در داستان نبرد با اکوان دیو تنهاست. گویدسپاس می
اکوان ، شودگویی او باعث میایستد و تنها وارونهتنه در مقابل دیو میکند و یکاو کمک نمیبه 

 .به جای کوه او را در هامون پرتاب کند
 گیرینتیجه

هژای جژادویی شژاهنامه حتژی جادوهژای روایی گریماس با روایژت همژه داسژتان دستور زبان
و بازدارنژده در  گریژاری، فرسژتنده، گیرنده، مفعول، فاعلهای کنشگر. اهریمنی همخوانی دارد

در تعژدادی از ، کژه گریمژاس در نظریژه خژود گفتژه گونژههمانها کامل هسژتند و برخی روایت
جادویی بر های ساختار طرح روایت .شودتنها چهار کنشگر از کنشگرها مشاهده می هاداستان

کنند و همگژی بژا وضژعیت متعژاد ی آغژاز یها از ا گوی گریماس پیروی ممبنای تغییر وضعیت
بژه وضژعیت نامتعژادل ، مخژا ف و بازدارنژدههژای این وضعیت متعادل با ظهور کنش. شوندمی

. یابژژدتعژژادل خژژود را بازمی، گریژژاریهژژای شژژود و بژژا کژژنش کنشژژگر فاعژژل و نیروتبژژدیل می
ه داستان وجود دارد و سژه نقشژی انفصا ی و اجرایی گریماس در س، گانه میثاقیسههای زنجیره

هژا نیژز بژه چشژم در ایژن روایت، متون روایی عنژوان کژردههای کاریکه گریماس برای خویش
منعقدکننژده . شژوندههمژان داوری، داوری کننژده اسژت و فاعژل، خورد؛ منعقدکننده پیمانمی

هژد و او را داوری خواهژد کژه کژاری کژه از او خواسژته شژده انجژام دپیمان از متعهد پیمان می
هژایی کژه بژرای اکژوان دیژو و در داستان اکوان دیو و نیژز ویژگی گریاریویژگی کنشگر  .کندمی

جژادویی هژای داستان اکوان دیو را با سایر داسژتان، ماهیتش در بخش کنشگر فرستنده ذکر شد
روایژی  دستور زبژانا ب کاملاا این داستان از نظر ا گوی روایی . کنداهریمنی شاهنامه متفاوت می

هژای داسژتانهای رفتژاری و عملکژردی کنشژگرهژای گریماس مطابق است اما از نظر ویژگی
نظژر مفسژرانی را ، همین تفژاوت. تفاوت دارد، جادویی با دو داستان جادویی دیگر که ذکر شد

نثژور بژه روایژت نسژخۀ م جزبژهاز منبع دیگری ، که معتقد هستند داستان رزم رستم با اکوان دیو
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نویسندگان ایژن مقا ژه معتقژد هسژتند ورود ایژن  .کندتقویت می، شاهنامه پیوند زده شده است
داستان به شاهنامه، از منبع دیگری جز شاهنامۀ منثور، نه تنها منافاتی با منطق کلژی حژاکم بژر 

رنژگ د پیروایت شاهنامه ندارد؛ بلکه مهر تأییدی است بر توانایی شگرف حکیم طوس در ایجژا
های ها به یکدیگر.نتیجۀ تحلیژل و بررسژی داسژتانرنگوار پیمنطقی و ارتباط و اتصال زنجیره
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